
 

  
  
  
  
  

   حكمت متعاليهبه روايتمعناي زندگي 
٭مسعود آذربايجاني  

  چكيده
معنايِ معناي زندگي چيست؟ آيا زندگي از جنس جواهر مادي، چون سنگ و آب است يا از مقولهٴ اعراض  

چيست؟ آيا مقصود » معنا«از ها است يا از نوع رويدادها و فرايندها؟ در تركيب معنايِ زندگي مراد  و خاصه 
  از هدف زندگي، كاركرد زندگي است يا ارزش زندگي؟

تـه شـد و شـاگردان و      حكمت متعاليه نظام حِكمي است كه به وسيله صدرالمتألهين شيرازي بنا گذاش
ل و   . اند همفكران وي اين نظام را توسعه و تكميل كرده   اصالت وجود، حركت جوهري، اتحاد عقـل و عاقـ

اني،    . برخي از امهات اصول حكمت متعاليه است... ظام احسن و  معقول، ن  براساس اين اصـول و سـاير مبـ
معناي نظام احسن اين است كه حكمـت الهـي موجـب    . شعور و حيات و عشق در همهٴ عالم جاري است 

د  اي باشد كه تا حد ممكن مخلوقات بيشتري از كمالات بهره شود سلسله علل مادي به گونه  مي ؛ مند گردنـ
گير بشر  يعني قوانين حاكم بر جهان و انسان بهترين نظام ممكن باشد تا بيشترين خير و كمترين شر گريبان  

  .است» عنايت الهي« اقتضاي صفت ،به سخن ديگر احسن بودن نظام. شود
سان            رينش انـ د از آفـ ات و هـدف خداونـ معناي زندگي براي انسان در حكمت متعاليه به فلـسفه حيـ

 حركت و سير تكاملي نفـس را  ،ملاصدرا با ترسيم مراتب نفس طبيعي، نباتي، حيواني و انساني. گردد  بازمي
انجامد و به همين دليل  داند كه از ماده آغاز و به فراتر از آن مي هماهنگ با روند حركت جوهر در ماده مي
ا  ،حركت جوهري نفس. شود معاد و قيامت براي روح انسان محقق مي  ولايي بـ ه عقـل     از عقل هيـ يـدن بـ  رس

ا همـان    يعني مرتبهٴ  ، چهارم حيات معنوي نفسٴ زيرا مرحله؛پذيرد مستفاد پايان نمي   اتصال با عقل فعـال يـ
دگي  كن ميسر ميرا  جذبات معنوي و اقتباس از نور و معرفت ،القدس روح قدسي و روح     د و اين معناي زنـ

  .است
  .هين شيرازي معناي زندگي، حكمت متعاليه، صدرالمتأل:ها كليد واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠/٦/١٣٩٠:  پذيرش٢٥/٥/١٣٩٠: دريافت. عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ٭
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  معناي زندگي در حكمت متعاليه
  ويبار، فعلِ لازم نفس كشيدن گياههاي ساده نسيم و آب و ج جمله

   ستاره، سنگ، اشتقاق برگ از درختاسم جامد
   استها آنچه زين قبيل سؤال

  در بر اديب دهر و مكتب حقايقش،
  ايم ايم و خوانده بيش و كم شنيده

  هاي آشناست نكته
  مرجع ضمير زندگي كجاسته ما نگفت كس ب ليك هيچ

  )٤٠٢ و ٤٠٣   ص،ی کوهی دوم آهوٴهزاره(

  .گوييم هايي است كه در اين جستار با سير منطقي مطالب به آنها پاسخ مي اينها پرسش
ايم، كجا هستيم، چـرا هـستيم و     چون از كجا آمدهاي همچون   شناسانه هاي هستي   دغدغه
قـراري، انـدوه و     از قبيـل اضـطراب و بـي   ،شـناختي  وانهـاي ر  نگراني  و دل،رويم  به كجا مي  

افسردگي، نوميدي و پوچي، كشمكش و نزاع بـا خـود و پرخاشـگري بـا ديگـران، تـرس و        
آكنـده  را چـرا زنـدگي آدميـان    ... دلهره، خشم و كين، حرص و حسد، عجب و نخـوت و    

چـرا  ! دحام تنهايان است امروز ازهٴ جامع:اند اند و گفته است؟ چرا تا اين حد آدميان تنها شده   
و شـده  دانند؟ چرا افرادي از متن و واقعيت زندگي رويگـردان   برخي زندگي را ارزشمند نمي     

زا،  انـد و از مـواد تـوهم    آفريني پناه برده هاي گوناگون خودفراموشي، خودفريبي و توهم    به راه 
 بـه فزونـي   جويند؟ چـرا آمـار خودكـشي رو    گردان و مشروبات الكلي ياري مي  مخدر، روان 

مايه شده؟ چرا پيونـدهاي خـانوادگي ايـن قـدر سـست و       رنگ و بي است؟ چرا مهرورزي بي  
معنايي زندگي  است كه هرچند بيهايي  پرسش؟ اينها بخشي از ...؟ و چرا  است متزلزل گشته 
  .دنكن واقع معناي زندگي را بجد طلب مي  اما درآورد، را به ذهن مي

ال، خـاطرات، رؤياهـا و حكايـات در يـك مقولـه قـرار       زندگي به همراه تجارب، اعم   «
. تواند به وصف و بيان درآيـد   داستاني زنده و واقعي كه مي؛ زندگي يك داستان است .گيرد  مي

ها، روابط و مناسبات  بيني ها، پيش اي از تجارب، افكار، اعمال، خاطرات، طرح   زندگي شبكه 
 آنهـا بـه هـم پيونـد خـورده و      هٴت كه هم ـس اها و مانند آنها فرض ها و پيش اجتماعي، فرض 

تحت سيطره و حاكميت نوعي خودشناسي كه سرشت هنجاريني دربردارد و از فطـرت آدمـي     
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اي كـه خـود شـخص پديـد      به عنوان يك عامل شناسايي انساني به اضافه يك طـرح زنـدگي   
رد اي صرفا وابسته بـه يـك ف ـ    پيچيدهٴكليت چنين مجموعه. گيرد   سرچشمه مي  ،آورده است 

 زنـدگي بيـشتر   هٴهاي يك فرد دربـار  هرچه طرح و برنامه.... گيرد خاص است و از او نيرو مي 
 آن فرد از قيد و بند طبيعت و فرهنـگ آزادتـر   ،بخش او باشد مبتني بر قواي نقادي و معرفت     

تـا آنجـا كـه مـا     . خواهد بود و در پديد آوردن زندگي خويش نقش بيشتري خواهـد داشـت     
ها تنها موجـوداتي بـا مراتـب وجـودي كـاملاً بـالايي        ماعات فرهنگي، انساندانيم در اجت  مي

بخـش و    چراكه تنها آنها واجد قواي معرفـت ؛توانند زندگي خود را سپري كنند هستند كه مي 
معنـاي  (» .فرهنگي لازم براي گذران يك زندگي توأم با خودشناسـي و طـرح زنـدگي هـستند         

  )٣١٢-٣١٠، صزندگي
 ـ    ماننـد خـوردن، آشــاميدن،   ياي از امـور  راي انـسان صـرفا مجموعـه   بنـابراين زنـدگي ب

 طرح كلي است كـه   يك بلكه آن؛خوابيدن، ولادت، ازدواج، اشتغال و حيات و مرگ نيست   
  .آورد گيرد و نوعي انسجام و يكپارچگي در آنها به وجود مي  اينها را دربرميهٴهم

اي  ث قرار گرفته و هريك بـه گونـه  شناسي مورد بح معناي زندگي در اديان، فلسفه و روان  
 اديان الهي با مطرح كردن هدفداري جهان از جهت وجود مبدأ و معـاد،  .اند از آن سخن گفته   

 خير بر شر، تسهيل اخلاقي زيستن، حاكميت عـدالت بـر جهـان، لطـف و رحمـت و       هٴغلب
 به ،معنويمغفرت الهي، معنويت و طعم زندگي با ايجاد رابطه صميمي با خداوند و تجارب 

اما در ميان فيلسوفان اين مقـدار  . روشني بر معناي زندگي و معنادار بودن زندگي تأكيد دارند     
 بـا تأكيـد بـر    )١٠٧ ـ  ٩٢، صپوچي) (Nagel, Th(  برخي چون توماس نيگل.نظر وجود ندارد اتفاق

اليـست بـا    اگزيستانسيٴفلاسفهبيشتر  ، در مقابل.برند پوچي زندگي، معناداري را زيرسؤال مي   
بـه معنـاداري زنـدگي      مـرگ  وطرح موضوعاتي چون وجود انسان، آزادي و مسئوليت، رنـج  

  هـدف زنـدگي  ،شود كه مراد از معناي زنـدگي  در عين حال اين پرسش مطرح مي. باور دارند 
   كاركرد زندگي يا ارزش زندگي است؟ آيا معناي زندگي كشف كردني يا قابل جعل است؟يا

شناختي است و فهم موضوع مقـدم   اي روان معناي زندگي بيشتر مسئلهاز آنجا كه موضوع   
  .كنيم شناسان را در اين باره گزارش مي بر طرح ديدگاه ملاصدرا است، نخست ديدگاه روان

 .دانـد  فـردي مـي    معناي زنـدگي را خاصـيت درون  )٢٠٦، ص١٩٦٨) (Maslow, A( آبراهام مزلو
 از نظر وي نيازها به صورت سلـسله مراتبـي قـرار    .معناي زندگي به درك نيازها بستگي دارد     

شوند و تا وقتي نيازهـاي سـطح پـايين      يك نياز برانگيخته ميهٴوسيل  افراد مرتباً به   هٴهم. دارد
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 وقتـي نيازهـاي   .شـود  ها و معناي زندگي افراد كمتـر برانگيختـه مـي    ارضا نشده است، ارزش  
بخشي از نيازهاي بـالاتر را فرانيازهـا   . رسد  مي نيازهاي بالاتر، نوبت به دوسطح پايين ارضا ش   

مزلو ارضاي فرانيازها را براي معناي زندگي و سلامت رواني فرد ضـروري و  . دهد  تشكيل مي 
معنـا  زنـدگي  بـه  تـرين فرانيازهـا كـه     از نظر وي مهم. داند  ميبيماريرا زمينهٴ ناكامي در آنها    

  . زندگي و مذهبهٴلسف داشتن يك سيستم ارزشي، ف:اند از دهند، عبارت مي
 معنـاي زنـدگي را بـه    )٤٢٧ ـ  ٤٠٩؛ ص٣٦، ش١٩٧٣) (Almond, R(  و آلمونـد )Batista, J( باتيستا

اند كه با اعتقـادات و باورهـاي    شناختي و عاطفي فرد از زندگي در كليت آن معنا كرده     ارزيابي
 از زنـدگي  ،بند باشـند  هاي بيشتري باور داشته و پاي  هرچه افراد به ارزش.فرد در ارتباط است   

شناسان توافق دارند كه معناي زنـدگي مفهـومي انتزاعـي و      اكثر روان . معنادارتري برخوردارند 
رضـامندي  اي، همچـون   ويژهچند بعدي است و بهترين روش تعريف آن در نظر گرفتن ابعاد  

  . از زندگي، هدف، شادكامي و از خود فراروي است
كـه هنگـام   دانـد   مـي  ي معناي زندگي را احـساس )٥٤، ص١٩٧٦) (Frankl, V( ويكتور فرانكل
، رفتن به دامان طبيعت، ملاقات دوستان، تماشاي آثار ادبـي  خوشايندهاي  پرداختن به فعاليت  

هـا و   و هنري يا وقتي كه با يك منبع لايزال ارتبـاط داريـم و خـود را متكـي بـه چـارچوب           
 وي معنـاي  .كنـيم  ، تجربه ميبينيم ي مي زندگهٴهاي قابل اتكايي چون مذهب و فلسف   گاه  تكيه

 ـ . ٢ ؛ي ارزشمند و خلاّقهابا كار. ١: داند زندگي را از سه راه قابل كشف مي       ارزش هٴبـا تجرب
بـا  . ٣ ؛ عشقهٴوسيل هاي طبيعت، فرهنگ و يا درك فردي ديگر به والا مثل مواجهه با شگفتي   

  .تگاه ارزش وجودي انسان اس تحمل درد و رنج كه بهترين جلوه
 معناي زنـدگي بـا ارضـاي چهـار     )٦٩٠-٦٧٦، ص٢٠، ش١٩٩١) (Baumeister, R( از نظر باميستر

نيـاز بـه احـساس    . ٢ ؛نيـاز بـه هدفمنـدي در زنـدگي    . ١: شـود  نياز اساسي زير حاصـل مـي   
. ٤ نـد؛ د رفتارهـاي فـرد را توجيـه كن   ن ـهـايي كـه بتوان    نياز به داشتن ارزش   . ٣ ؛خودكارآمدي

  .ر براي داشتن نوعي حس مثبت خودارزشمنديوجود يك مبناي استوا
  :توان گفت شناسان مي بندي نظرات روان در جمع

 در بحـث  ،گرايـي از فيلـسوفان اگزيستانسياليـست     به ويژه مكتب انسان  ،شناسان  روان. ١
  .معناي زندگي متأثرند

بـرد كـه     ما را به سمت هدف زندگي مي،هرچند نگاه فلسفي به موضوع معناي زندگي . ٢
ا  ،توان گفـت رويكـرد كلـي بـه جهـان و نـوع بـشر اسـت         شدني است و مي    كشفيشتر  ب  امـ
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 آن را نـد و عمـدتا   بـر كاركردهـا و ارزش زنـدگي تأكيـد دار    ،شناسان افـزون بـر هـدف     روان
 .دانند شخصي، دروني و قابل جعل مي

بـه   ارتباط برقرار كردن انسان با هدف زندگي و جهان است كـه  ، در گرو معناي زندگي . ٣
 .اي انطباق وضع شخصي خود با هدف كلي و نوعي است گونه

 وجـودي جهـان و انـسان و در    ٴاين ارتباط در ابعاد شناختي آن به ادراك و فهم فلـسفه  . ٤
 .انجامد ابعاد عاطفي آن به تحمل، شكيبايي و پذيرش ناملايمات و لوازم آن مي

 و رفتارهاي فـرد را توجيـه كنـد،    هايي كه بتواند اوضاع جهان باور و پايبندي به ارزش     . ٥
 .ندك ميرا هموار مسير نيل به معناي زندگي 
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معـروف بـه صـدرالمتألهين و    .) ق١٠٥٠-٩٧٩(صدرالدين محمـد بـن ابـراهيم شـيرازي       

 مؤسـس مكتـب فلـسفي حكمـت متعاليـه      ، از فيلسوفان بنام قرن يازدهم هجري   ،ملاصدرا
اصول و مباني اين مكتب را مبـرهن سـاخت و شـاگردان    هاي بسيار خود   وي در نوشته  . است

ملاصـدرا بـا   . و پيروان وي در طول چهار قرن به شرح و تفصيل و تنقيح آن اهتمام ورزيدند   
هـاي آنهـا در ايـن زمينـه       بـر كاسـتي  ، مشاء و اشراقٴويژه فلاسفه  پيشينيان بهينقد و نظر آرا   

ضت به شهود عرفـاني دسـت يافـت و در    نشيني و عبادت و ريا واقف شد و با عزلت و گوشه     
ها پيش با فكر و نظـر و برهـان در انديـشه او بـسته شـده        حكمت متعاليه كه سال   هٴواقع نطف 

، ١، جاسـفار ( .بود، با مشاهدات عرفاني و دريافت حقايق باطني به بـار نشـست و شـكوفا شـد      
  : ند ازا  برخي از مهمترين اصول حكمت متعاليه عبارت)٨ و ٧ص

واقعيت عيني مصداق بالذات مفهوم وجود اسـت و  : لت وجود و اعتباريت ماهيت اصا. ١
آمـوزش  ( .شـود  كند و بالعرض بر آن حمل مي مفهوم ماهوي تنها از حدود واقعيت حكايت مي 

  )فصل هفتم/ ، المرحلة الاولي ١، جالحكمة المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعه؛ ٣٠٠-٢٩٤، ص١، جفلسفه
 حقيقت عيني واحد است و   يك،واقعيت خارجي وحقيقت وجود : وجودتشكيك در   . ٢

د كـه در حقيقـت   گـرد  مـي  هاي بيروني به تـشكيك در مراتـب وجـود بـاز        واقعيت كثرت در 
، درآمـدي بـه نظـام حكمـت صـدرايي     ؛ ٣٤٣ـ ـ٣٣٩همـان، ص ( .الامتيـاز اسـت    همـان مابـه  ،الاشتراك  مابه
 )٨٦، ص٦، جقلية الاربعهالحكمة المتعاليه في الاسفار الع؛ ١٦٠ـ١٥٢ص

ها در عالم، عين ربط و تعلـق بـه وجـود علـت و      وجود معلول:  معلولٴوجود رابطه . ٣
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 اشـراقيه  هٴ اضـاف ،وجود معلـول و  يعني استقلال وجودي ندارد، ؛شعاع و پرتويي از آن است     
 معلـول  ،بـه تعبيـر ديگـر   . شـود  اي كـه از مقـولات شـمرده مـي      نه اضافه،وجود علّت است  

 . صدور از علّـت اسـت نـه صـادر ازآن    ؛ نه وابسته و قائم به آن،تگي و قيام به علت است وابس
 )٢٩٩، ٢، جالحكمة المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعه؛ ٢١٨، صدرآمدي به نظام حكمت صدرايي؛ ٣٧همان، ص(

حركت از عـوارض تحليليـهٴ وجـود اسـت و بـالعرض بـه ماهيـت         : حركت جوهري . ٤
طــور كـه حركـت در مقــولات    بنـابراين همـان  . شــود ض نـسبت داده مـي  جـوهري يـا اعــرا  

. پـذير اسـت   عرضي وجود دارد، مثل مقوله متي و اَين، حركت در اصـل جـوهر هـم امكـان     
الحكمـة المتعاليـه فـي الاسـفار     ؛ ٣٣٠، ٣٠٩، صدرآمـدي بـه نظـام حكمـت صـدرايي     ؛  ٣٢٢ـ٣٠٦، ص ٢همان، ج (

 )٢٧٤، ص٤، جالعقلية الاربعه
چون وحدت وجود، تجرد خيال و مثال متـصل، اتحـاد عاقـل و معقـول،       امور ديگري   

آنهـا در   برخـي از   اسـت؛ اگرچـه  هاي حكمت متعاليه پايهاز  ، حدوث نفس و بسيط الحقيقه 
  .خورد مكاتب ديگر نيز به چشم مي

  معناي زندگي در حكمت متعاليه
طـور كـه    همـان بنـابراين  . شناسي در حكمت صدرايي براساس اصالت وجـود اسـت    انسان. ١

 وملاصدرا حقيقت خويش را با علم حضوري مشاهده كرد و آن را هستي يافت نـه چيـستي     
، )٣٧، ص١، جمختـوم  رحيـق ( واقعيـت را در وجـود يافـت نـه ماهيـت      ،با شـهود حقيقـت خـود     

جدا از وجودشناسي وي نيست و حقيقـت انـسان نيـز چيـزي جـز      نيز شناسي صدرايي    انسان
 ،وجود واحـد اسـت  . ست ار انسان منشأ آثار و بركات است وجود اوآنچه د. باشد  وجود نمي 

 ، شامل تمام هستي است و از آنجا كه تمام صـفات كمـالي  كهاما داراي مراتب متعددي است  
 صفات كمالي نيـز  ، هرچه وجود اقوي و اشر باشد، بلكه عين وجود است ،اي از وجود    نحوه

ق داراي قدرت و اراده و علم و خير و وحـدت و  گونه كه وجود مطل همان. بالاتر خواهد بود  
عـد   ديگر مراتب وجود به نسبت قرب و بهٴبهجت و سرور و آرامش مطلق است، حظّ و بهر     

 لاجرم هر موجـودي كـه بتوانـد وجـودش را     .شود  تبيين مي،الوجود از ذات اقدس واجب   آن  
  .ددگر اش افزون مي  بهجت و سرور و آرامش و علم و اراده،افزايش دهد

از نظر ملاصدرا موجودات امكاني از جملـه انـسان عـين تعلـق و ارتبـاط بـه مبـدأ             . ٢
 پـس  )٣٢٩ و ص٤٧، ص١، جالحكمة المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعـه ( . نه متعلق و مرتبط،باشند  مي

 بلكـه همگـي از نـور جمـال     ؛هويـت اسـتقلالي ندارنـد   و گونه استقلال و قـوام ذاتـي        هيچ



     حكمت متعاليهبه روايتمعناي زندگي  
١٢٣  

به تعبير ديگر براساس عين الربط بودن وجود معلول، . ندا  حضرت حق ساطع   خورشيد ازلي 
 بلكه هويتش چيزي جز ايـن رابطـه   ؛يابد الوجود معنا مي اش در پرتو واجب   انسان نيز هستي  

البته وجود رابطه در عالم مادي بـه علـت بعـد و فاصـله بيـشتر از وجـود صـرف و           . نيست
بـاتي بيـشتري نـسبت بـه وجـود رابـط در عـوالم ديگـر         ث مطلق، از ابهام و عدم تعين و بـي    

 ؛كنـد  هاي مرآتـي اسـتفاده مـي     ملاصدرا از تمثيل صورت)٢٧٧، ص ٨همان، ج ( .برخوردار است 
تعـالي را نمـودار    هـايي هـستند كـه عكـس و صـورت حـق       يعني تمام موجودات چون آينـه  

 بايـد و شـايد كـه او را    اي هـستند كـه   ها نيـز آينـه    پس انسان)٤، ص١٣٦٣،  المشاعر( .سازند  مي
 . يعني ارزش وجودي آنها چيزي جز ظل وجود معبود و عكس عاكس نيست؛بنمايانند

شود كـه    ثابت مي، اصالت وجود و وحدت تشكيكي وجود پايهٴ بر،در حكمت متعاليه . ٣
 ذرات هٴبنابراين ماننـد وجـود در هم ـ  .  بلكه عين وجودند،شعور و حيات از كمالات وجودي 

الحكمة المتعاليـه فـي   ( . خود زنده و آگاهندهٴ حتي جمادات نيز در حد و مرتب؛ن دارند عالم سريا 
 وجودي خـود از شـعور و حيـات    هٴ سعهٴ هر موجودي به انداز)١٠٥، ص٦، جالاسفار العقلية الاربعـه  

 اين است كـه آنهـا از وجـود    ،شعور و حيات در موجودات ماديضعف برخوردار است علت  
 متـضمن عـدم و   ،به تعبير ملاصدرا وجود موجـودات مـادي   . ردارندضعيف و ناقصي برخو   

شـود و بقائـشان بـا تجـدد و      حضورشان با غيبت حاصل مـي .  خفا است باخته  يآمظهورشان  
. گيـرد  شود و استمرارشان با ورود و جايگزين شدن پيـاپي امثـال سـامان مـي       زوال حفظ مي  

 . و حيات بـاقي و ثابـت داشـته باشـد    تواند آگاهي مستمر بنابراين وجود مادي جسماني نمي     
اي از شـعور و    بنابراين هرچند در موجودات مادي نيز به دليل مرتبـه )٣٠٨ و ٣٠٧، ص ٧همان، ج (

 وجـودي بـالاتر رود و از تعلقـات مـادي     ٴ اما هرچه سـعه ،حيات، معناي زندگي وجود دارد     
يـات خـود و هـدف    شود و علم بـه خـود و ح   تر مي  اين شعور و حيات افزون   ،فاصله گيرد 

 پس ايـن  .شود تر مي  يعني معناي زندگي پربارتر و عالي؛گردد تر مي تر و افزون خويشتن غني 
 .كند  فزوني پيدا مي،معنا در انسان هم هرچه تعالي يابد

كند و آن را نيـز مـساوق    عشق را ملاصدرا شوق بسيار به اتحاد با معشوق تعريف مي     . ٤
فرمايد كه  داند و مي  وي منشأ عشق را خير بودن معشوق مي)٣٤٠، ص٦همان، ج( .داند وجود مي 

 بـه  ،شمارد و اگر آن را نداشته باشـد   نيكو مي،هر موجودي خيري را كه ملائم وجود او باشد   
 بـه   و چون وي اصل هر خيري و كمال مطلـق اسـت  ، مورد خداوند.شود  كشيده مي سوي او 

  هٴو چـون هم ـ  سـت  اهـا  ترين عشق ملذات خويش هميشه مبتهج است و عشق او به خود كا     
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از . ورزد  عشق مـي ،الربط به او هستند  عالم كه عينٴ به همه،ست امثال او عالم تجلي ذات بي  
 و )١٨٨، ص٧همـان، ج (» .المحب و المحبوب في الطرفين شـيء واحـد    «نظر صدرالمتألهين   

شوق هـم نظـر دارد    به اتحاد عاشق و مع،كند گونه كه در اتحاد عاقل و معقول بحث مي  همان
و معشوق خارجي را معشوق بالعرض و صورت حاصله از معـشوق را معـشوق حقيقـي و         

 هٴ در نهـاد هم ـ ، ملاصـدرا ٴمطـابق انديـشه  . داند كه عين عشق هـم هـست   متحد با عاشق مي  
 ذرات وجود عشق به كمـال بـه وديعـه نهـاده شـده و عـشق       هٴموجودات عالم و در باطن هم  

عشق در موجـودات غيرمجـرد   . در همه اجزا و اركان عالم سريان داردرسيدن به كمال نهايي    
 به صورت طبيعي و يا ارادي شوق و ميل به حركت بـه سـوي   ،كه داراي قوه و استعداد هستند 

ايـن  . سـت  ا حركـت نفـساني و جـسماني آنهـا    ٴمايه  بن،شوق و عشقو همين معشوق است   
گيـرد و   به كمال مطلـق سرچـشمه مـي   تكاپو و جوشش در همة ذرات جهان از نيروي عشق  

، ٢همـان، ج ( .گـشتند   موجودات امكاني ساكن و سـاكت و خمـود مـي    ،اگر چنين عشقي نبود   
 . در انسان معناي زندگي به دريافت اين عشق و حركت كمالي در مسير آن است)٢٧٨ص

كـه همـان   طبق حركت جوهري صدرايي، حركت و متحرك در خـارج يـك چيزنـد      . ٥
 ملاصدرا حركت را چيزي جز تحديـد و تجـدد   )٦١، ص٣همان، ج( .يال استوجود گذرا و س   

رسـد كـه جـوهر     داند و در نظام فلسفي خود به اين نتيجـه مـي   مداوم عالم در هر لحظه نمي 
بنابراين جعـل متحـرك، جعـل    . اند عالم و اعراض به تبع آن همواره در حركت و صيرورت   

سـتكمالي در انـسان در مـتن وجـود و     پـس حركـت كمـالي و ا   . حركت و سيلان هم هست  
 .حركت و صيرورت انسان نوعي هستي و بودن است. جوهر وجودي وي جريان دارد

اي دارد و حتي خداشناسـي وي در پرتـو     اهميت ويژه،خودشناسي در حكمت متعاليه  . ٦
  اسـت »ام الفـضايل و اصـل المعـارف   «در نظر ملاصـدرا خودشناسـي   . ست ا خودشناسي او 

 هـم در  ،معرفـت نفـس  . )٢٧٩، صالعرشـيه ؛ ٢٧٧، ص٩، جتعاليه في الاسـفار العقليـة الاربعـه     الحكمة الم (
 و اوصاف و افعال او نردبان ترقي اسـت و هـم در شـناخت معـاد و شـؤون آن        أشناخت مبد 

 فـة  بنابراين نيل به معناي زنـدگي عمـدتا از طريـق خودشناسـي و معر     .مفتاح گشايش است  
 .شود النفس حاصل مي

. هاي مهم معناي زندگي از ديـدگاه صـدرالمتألهين اسـت    ترين پايه  يكي از مهم  ايمان. ٧
 آن از قـوه و نقـص بـه    ٴوي معتقد است كه ايمان نوري عقلي است كه نفس انسان بـه وسـيله       

كنـد و   رسد و از عالم ظلمات و اجسام به عالم انـوار و ارواح ترقـي مـي    فعليت و كمال مي  
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 ملاصدرا در تحصيل ايمان و معارف الهي دو راه )٢٨، صر الآياتاسرا( .شود  مستعد لقاءاالله مي  
كند كه حقايق امور   البته تصريح مي)٢٨٦، صالعرشـيه ( .كند برهان و مكاشفه عيني را معرفي مي 

 .آيـد  ايماني جز با اقتباس از نور مشكات نبوت و درخواست از باطن ولايـت بـه دسـت نمـي      
پـاكيزه  ش را از دنيا تهـي كنـد و درون خـويش را    پس هركه خواهان آن است بايد قلب خوي   

 .و از خلق به سوي حق منقطع شود و از جميع رياسات و شهوات دنيا اعـراض كنـد    گرداند  
شـود و بـا     بنابراين معناي زندگي از ديدگاه ملاصدرا در پرتو ايمان حاصل مي)٢٨٧همـان، ص  (

 .گردد تر مي تمسك به مراتب ايمان پربارتر و غني

  اسـت سينا كه اتحاد عاقل و معقول را غيرعقلاني دانـسته   لمتألهين برخلاف ابن  صدرا. ٨
، ٣همـان، ج (. كند مياقامه بسياري  هٴو بر آن ادلپذيرد  مي، آن را )٢٩٥، صشرح الاشارات و التنبيهات (

 چون عاقل و معقـول  )١٠٦-٦٣، صمجموعه رسائل فلسفي صـدرالمتألهين  ؛ ٥١، صمشاعر؛ ٤٣٧ و  ٣١٢ص
چـون  و ست  ا عاقل گوهر نفس ناطقه و عينِ ذات او، اگر تعقلي صورت پذيرد   ،ندا متضايف

اي باشـد    تضايف بايد در همان مرتبـه هٴ معقول او هم بنابر قاعد، عاقل است،ذات نفس ناطقه  
پس معقول بايد با تمام هويت وجـودي در حـاق ذات   . كه عاقل در آن مرتبه است و بالعكس  

معقول او نخواهد بود و نفس به آن دانا نخواهد شد و علـم در نـزد    والاّ معقول،  ؛نفس باشد 
از قوه بـه فعليـت نرسـيده و    است، با اين فرض كه نفس ناطقه عاقل بالقوه   . يستاو حاضر ن  

آيد كه مدرك عاقل بالقوه و معقـول،   نور علم در جوهر ذات او رسوخ نكرده است و لازم مي   
اتحـاد عاقـل بـه    ( . به حكم تـضايف نادرسـت اسـت   اعن در حالي كه اين م ؛معقول بالفعل باشد  

 يعنـي علـم كـه    ؛ بنابراين عاقل عين معقول و عين عقـل و تعقـل اسـت   )٥٣ و ٥٢، ص معقـول 
 پـس  . هم معقول است و هم چشم عقلي نفـس اسـت  ،صورت عقليه و معقول بالذات است 
 .مدرِك و مدرك و ادراك يكي است

  اي هـشـوان و ريـو استخـي تـابقـم     اي هــديشـان انـمـو هـرادر تـاي ب
  نيخ گلٴهـو هيمـاري تـود خـور ب     ت تو گلشنيا  انديشه استگر گل

)١٩٢مولوي، دفتر دوم، ص(  

دانـد و اختـصاص بـه صـور      ملاصدرا اين برهان تضايف را در ساير ادراكات جـاري مـي   
 .ك وجـود دارد يعني در ادراك وهمـي، خيـالي و حـسي نيـز اتحـاد بـا مـدرِ       . معقوله ندارد 

شناختي نخواهـد    بر اين اساس معناي زندگي صرفا يك امر ادراكي و معرفت  )٥٢، ص المشاعر(
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گـردد    با وجود مدرِك متحد مي،شود  بلكه آنچه به عنوان معناي زندگي فهم و ادراك مي ؛بود
 وجـودي  ٴپس گوهر نفس ناطقه بـه نـور علـم سـعه    . شود و در سراسر وجودي وي جاري مي  

. آميـزد   مـي علم واقعي آن چيزي است كـه بـا جـان وي   . شود تر مي  و گوهري نوراني   يابد  مي
كند و با   از ادراك به مدرِك سرايت مي،شود معناي زندگي نيز وقتي به صورت علم واقعي مي   

  .آميزد وجودش درمي
 چـه دنيـوي باشـد و    ؛از نگاه ملاصدرا نعمت اعم از هر خير و منفعت و لذت اسـت      . ٩

خيـر همـان سـعادت اسـت كـه      .  همه مخلوقات يا خير اسـت يـا منفعـت    پس .چه اخروي 
غم، علم غيرمشوب به جهل  فنا، سرور بي مطلوب بالذات است و نهايت سعادت در بقاي بي     

الحكمـة  ( .شـود  در بهشت حاصل نمـي حضور پس نهايت سعادت جز با . فقر است   و غناي بي  
 معناي احسن بودن نظام خلقت نيز اين اسـت  )١٧٨ ـ  ١٧٥، ص٣، جالمتعاليه في الاسفار العقلية الاربعه

اي باشد كه مخلوقـات بيـشتري از كمـالات و نعمـات بهتـري        علل مادي به گونه هٴكه سلسل 
 در آن بيـشترين خيـر   كهاي باشد   يعني قوانين حاكم بر جهان و انسان به گونه؛مند گردند   بهره

  احـسن بـودن نظـام   . گيـر بـشر شـود    انبيگر ) تزاحمدليل به (و كمترين ميزان ممكن از شر، 
بـراي انـسان نيـز ايـن     اگر  حال )٣٩٢، ص٢، جآموزش فلسفه( .است» عنايت الهي«اقتضاي صفت  

نظام احسن فراهم شود تا بيشترين خير و منفعت را جلب كند و به بالاترين مرتبـة سـعادت     
 .نيست معناي زندگي چيزي جز حركت در مسير نيل به سعادت و خير ،نايل شود

 آزمـايش و انتخـاب آزاد   هٴ اين است كـه زمين ـ ،هدف از آفرينش انسان در متون ديني   . ١٠
 و به پرستش و عبـادت خـداي متعـال    )٢؛ سورهٴ ملك، آيهٴ ٧سورهٴ هود، آيهٴ (براي انسان فراهم شود   

عادت ابـدي   و سرانجام به مقام فـوز و فـلاح و س ـ  )٦١؛ سورهٴ يس، آيهٴ ٥٦سورهٴ ذاريات، آيهٴ  (بپردازد  
؛ ١١٩ و ١٠٨سـورهٴ هـود، آيـهٴ    ( . قرب و رضوان الهي و عند ربهم جاي گيـرد هٴنايل شود و در مرتب  

 مراتب نفس از ديدگاه ملاصدرا طبيعي، نباتي، حيـواني  )٢٣؛ سورهٴ جاثيه، آيهٴ ١٥عمران، آيه  سورهٴ آل 
 اولـين مرحلـه   ،خيال. دشو تدريج همراه ماده براي تن در دنيا حاصل مي و انساني است كه به  

 اين عالم اعـم از  يز اشيا اييئ زيرا هيچ ش؛ عالم مادي استٴاز وجود اخروي و آخرين مرتبه     
 مگر بعـد از تحـولاتي كـه در آن    ، ندارد بعينهزمان و صورت و قوا، امكان انتقال به آخرت را   

ن صـورت نهـايي   اي كـه آ   كماليـه ٴ مگر به قـوه ،گردد  مستعد حشر نمي نيز انسان.دهد  رخ مي 
هـاي وجـود او    ع  همچـون شـعا  ، ذوق و زيرا تمام قواي او مثـل سـمع، بـصر   ؛وجود اوست 

 به طوري كه اگر ايـن  ؛كنند هستند كه صورت علمي و خيالي خارجي را نزد خيال ذخيره مي  
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 مانند محفـوظ مانـدن نفـس در عـين     ؛مانند  اين صور محفوظ مي،مواد خارجي ضايع شوند   
 عقـل  هٴ اسـلامي سـير نفـس را در چهـار مرحل ـ    هٴفلاسـف . )٢٢٢ و ٢٢١، ص٩جهمان،  (فساد بدن   

 اما بنا بر ،)٤١٣، ص٣همان، ج(ند كن ي، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد بيان مي يهيولا
ي بـا رسـيدن بـه عقـل مـستفاد پايـان       ي ملاصدرا حركت جوهري نفس از عقل هيـولا    ٴتوصيه

 چهارم حيات معنوي نفس همان اتصال و اتحاد با عقل ٴله زيرا عقل مستفاد و مرح  ؛يابد  نمي
 »وجـود منبـسط  « اسـت كـه عرفـا بـه آن     »القـدس  روح«و يـا  » روح قدسـي «فعال يا همـان   

 روح و نفس انساني با اتحاد با اين عقل فعـال و اقتبـاس از نـور و معرفـت آن بـه        .گويند  مي
چـون جمـال الهـي    . )٢٤، ص٧ج و ١٢٧، ص٣، ج١٧٦، ص٢همـان، ج (شود  روحي قدسي تبديل مي  

 حتي پـس از رسـيدن بـه روح    ، عشق آن و همچنين سير نفسهٴ جاذب،پايان است   مطلق و بي  
شـود و ايـن    متوقف نمـي كنند،  مي جمال الهي تعبير هٴقدسي و روح الهي كه از آن به مشاهد   

دف بنـابراين معنـاي زنـدگي براسـاس ه ـ    .  پاياني نـدارد مند عاشقانه ملكوتي و شكوه   هٴرابط
يابـد و ايـن زنـدگي     آفرينش انسان و سير تكاملي معنوي آن، امتدادي بلنـد و متعـالي مـي        

 بلكـه بـا   ؛يابـد   توقف، سكون و پايان ندارد و تكرار و خـستگي در آن راه نمـي   ٴگاه نقطه   هيچ
 .يابد تر مي اي بديع تر و جلوه  هر روز معنايي تازه، جمال الهيٴارتباط و راهيابي به مشاهده

  بندي و نتايج جمع
 ، وجـودي بيـشتر باشـد   ه كانون اصلي معناي زندگي وجود انسان است و هرچه سع   .الف

  .تر و پربارتر خواهد بود معناي زندگي غني
 پـس  .و هيچ استقلالي نـدارد است  وجود انسان معلول و عين الربط به حضرت حق  .ب

ود و معنـا خواهـد بـرد و     بيشتري از وج ـٴ بهره، بيشتر باشدأاش به مبد هرچه قرب و نزديكي 
  . و دوري از ماده و تعلقات مادي استگيري اين مستلزم فاصله

 مساوق وجـود اسـت و عاشـق را بـه     ، عشق به معناي شوق بسيار به اتحاد با معشوق   .ج
كنـد،    معناي زنـدگي را لمـس مـي   ، وجودهٴدارد و با هم حركت و تكاپوي در اين مسير وامي 

  .ركت استكمالي و صيرورت انسان در متن وجود استزيرا طبق حركت جوهري، اين ح
 الـنفس آغـاز   فـة هاي معناي زندگي اسـت كـه بـا معر    ترين پايه  معرفت و ايمان از مهم .د

 زيرا براسـاس اتحـاد عاقـل و معقـول هـر      ؛رسد شود و با نور ايمان به فعليت و كمال مي  مي
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  .گردد قاءاالله مياش مستعد ل  وجوديهٴشود و با سع معرفتي عين وجود شخص مي
 هٴكند تا انسان به بالاترين مرتب ـ مندي از بالاترين كمالات را فراهم مي  نظام احسن بهره   . ه

 جمـال و  هسعادت نايل شود و انسان با سير معنوي خود و طـي مـدارج متعـالي بـه مـشاهد      
  .يستپايان و توقفي نرا  معناي زندگي  وشود جلال الهي نايل مي
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